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  مقدمه

و بخشندگي است و در اصطلاح صوفيان،   در لغت به معني بزرگواري،كرامت
ي است كه بـه سـبب عنايـت خداونـد، از ناحيـة              ا  هالعاد ن، امور خارق  مقصود از آ  

 مانند اخبار از مغيبات و اشراف بر ضـماير و      ؛شود ميصوفي كامل و واصل صادر      
 .)577: 1373رجـايي بخـارايي     ( هـا شفاي بيماران و رام كـردن درنـدگان و نظـاير اين           

 و ديگـر    لاوليـا ا  ةتـذكر  ماننـد كرامات نـشان صـدق اولياسـت و در كتـب صـوفيه              
 ـ     بسياري از اين   ، مشايخ دربارةي  ها  كتاب وليـا و مـشايخ منـسوب       ا  ه  گونه كارهـا ب

 بر روايـات منقـول از شـخص ثالـث مبتنـي اسـت و                آنهاست و تقريباً همة     ا  هشد
گونـه   ي سرگردان است كه متـشرّعه نيـز غالبـاً ايـن           ها   از مقولة قصه   آنهابعضي از   

 را نوعي انتساب    آنها و ادعاي وقوع     هكرد ميكار  كرامات مغاير با حس و طبع را ان       
   )2187: 2، ج 1380مصاحب(. ندا هشمرد ميمعجزه به مشايخ طريقت 

ز هـم   ا  ه امـا بـراي آن ك ـ      ،نـد ا  هالعـاد   هر دو از كارهاي خارق     ،كرامت و معجزه  
 ، از همـان آغـاز در كتـب صـوفيه    ،متمايز باشند و فرقي باشـد ميـان ولـي و نبـي       

 اللمّـع  تكرار سخنان مؤلّف كتـاب    آنها در اين باره شده كه بيشتر        ي زيادي ها  بحث
 ، پيـامبران  :گويـد  مـي  وي دربارة فرق ميان كرامات اوليـا و معجـزات انبيـا              .است

 دليل بر دعوت بـه خداسـت و         ،ن آ هكنند زيرا ك   ميمعجزات را براي خلق آشكار      
دارنـد   مـي ق پوشيده    اما اوليا كرامات را از خل      ، مخالفت با اوست   ،كتمان معجزات 

 مخالفت با خـداي تعـالي       ،ظهار آن اگر وسيلة كسب شهرت و مقام باشد        ا  ه  چرا ك 
 در حـالي كـه      ،است و معجزات انبيا حجتي است بر مـشركان تـا ايمـان بياورنـد              

-393: م1960سـرّاج طوسـي   ( يشان تا يقين بيابدها كرامات اوليا حجتي است بر نفس  

 ـ،ز نيرسالة قشيريه صاحب  .)395 دانـد و پنهـان    مـي ظهـار معجـزه   ا ه انبيا را مأمور ب
 و هجـويري هـم      )624: 1381قـشيري   (. شـمارد  ميداشتن كرامت را بر ولي واجب       

   :گويد ميكند و  مي را تكرار اللمّعسخنان صاحب 
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 اظهارست و از آنِ كرامات كتمان و ثمرة معجزه به غير بازگردد و ،پس بدانك سر معجزات
   )278: 1381هجويري ( .صاحب كرامت را بودكرامت خاص مر 

 همـراه   ،ترين تفاوت معجزه با كرامت را      توان مهم  مينچه نقل شد     آ  هبا توجه ب  
ظهـور امـر     «:بودن معجزه با دعوي پيامبري دانست و در تعريـف كرامـت گفـت             

: 3، ج   1366سـجادي   (» .خارق عادت از طرف شخصي است كه دعوي نبوت نكنـد          

  ضمن پذيرش شرايط تقريباً    – صوفيان و عرفا     ي است كه بيشترِ    و اين مطلب   )1569
 چنـان كـه     ؛نـد ا  هن اذعـان كـرد     آ  ه ب –ي ميان معجزه و كرامت      ها  يكسان و شباهت  

پـذيرد و    مـي كند و خود نيز همان را        ميقشيري از قول يكي از مشايخ بدان اشاره         
  : نويسد مي

نبيا را بود و  ا ه خاص،معجزاتچنين گويد قاضي امام ابوبكر اشعري قدس روحه كه 
ز شرط معجزست كه دعوي با وي ا  ه اوليا را بود و اوليا را معجزات نبود زيرا ك،كرامات

دعوي پيغمبري است و ولي دعوي پيغمبري ] معجزه [ و يكي از شرايط آن .. .پيوسته بود
وي است و ما عتماد بر ا  ه معجزه نبود و اين آن قول است ك، پس آنچه وي را شود،نكند

 .بدين طريق گوييم و شرايط معجزه بيشتر اندر كرامات باز يابند مگر اين يك شرط
  )625: 1381قشيري (

  
  انواع و حدود كرامات 

 از همان   ،بحث دربارة  ماهيت كرامت و حدود قدرت ولي و امكان صدور آن            
ت از سوي   نكار يا تحديد كراما   ا  هي آغازين تصوف جريان داشته و منجر ب       ها  دوره

 الانـس  نفحـات در   مي جـا  .سـت ا  هو متـصوفه شـد     مي  ي فكري اسلا  ها انبرخي جري 
  :نويسد مي

انواع خوارق عادات بسيار است چون ايجاد معدوم و اعدام موجود و اظهار امري مستور و 
 هستر امري ظاهر و استجابت دعا و قطع مسافت بعيده در مدت اندك و اطلاّع بر امور غايب

خبار از آن و حاضر شدن در زمان واحد در امكنة مختلفه و احياي موتي و اماتة ز حس و اا 
احيا و سماع كلام حيوانات و نباتات و جمادات از تسبيح و غير آن و احضار طعام و 
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   )22: 1373جامي ( .سببي ظاهر شراب در وقت حاجت بي

 غيبي را   تفها   پريدن در هوا و شنيدن آواز      ،همچنين اموري چون رفتن بر آب     
  )630: 1381قشيري (. زود افهاينا ه بايد ب

: 1373حلـّي   (كننـد    مـي  ظهور كرامات بر دست اوليا را انكار         ،گروهي از معتزله  

 ،اهل سنّت و اشـاعره بيشتر  اما ،ن ندارند آ ه و بر خي از اشاعره نيز اعتقادي ب )378
لاف دارنـد و    پذيرند ولي در چگونگي و حدود امكان آن اخـت          مياصل كرامت را    

 به هـيچ وجـه      ، هجويري .)97: ، مقدمة مصحح  1، ج   1381منور  (دانند   ميآن را مطلق ن   
 ـ     ا  هبه تحديد كرامات قايل  نيست و در جواب كساني ك            دسـت   هظهـار كرامـات ب

 ـ  ميپندارند و آن را محدود       ميولي را باطل كنندة نبوت       سـتدلال   ا هكنند، ايـن گون
   :نويسد ميكند و  مي

 همچون استجابت ، از اهل سنتّ گويند كه كرامت درست است اما نه تا حد معجزگروهي
گوييم شما را از ظهور  دعوت و حصول مراد و آنچ بدين ماند چنانك عادت نقض نكند،

 اگر ،بندد از فساد ميفعلي ناقض عادت بر دست ولي صادق در زمان تكليف چه صورت 
گويند كه نوع مقدور  مي اين ضلالتست و اگر ،يستگويند كه نوع مقدور خداوند تعالي ن مي

 اين هم محال است ،است اما اظهار آن بر دست ولي ابطال نبوت بود و نفي تخصيص وي
 ، ولي باشد و نبي،چون ولي.. .از آنچ ولي مخصوص است به كرامات و نبي به معجزات

و مراتب پيغمبران به علو  ميان ايشان هيچ شبهت نباشد تا اين احتراز بايد زيراك شرف ،نبي
ظهار فعلي ناقض عادت بر ا  هرتبت و صفاء عصمت است نه به مجرد معجزه يا كرامت يا ب

  )277و  276: 1381هجويري ( .دست ايشان

  :گويد  ميالانس نفحات دست اوليا، در ههم، دربارة جايز بودن ظهور كرامات ب جامي

ز دوستان خود را مظهر قدرت كاملة و بالجمله چون حضرت حق سبحانه و تعالي يكي ا
 در هيولاي عالم هر نوع تصرفّي را كه خواهد تواند كرد بالحقيقت آن تأثير و ،خود گرداند

 جامي( .شود و وي در ميان، ني ميتصرفّ حق سبحانه و تعالي است كه در وي ظاهر 
1373 :22(   

اداتي  نويسندگان كتب قـديم تـصوف، بـه خـوارق ع ـ          ،در تأييد همين موضوع   
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 ؛داننـد  مـي  را از جمله كرامات آنهاست و  ا  هز غير نبي ظاهر شد    ا  هكنند ك  مياستناد  
 ، دليل بر جايز بودن صدور كرامـات از غيـر نبـي            :گويد ميبونصر سرّاج   ا   هچنان ك 

يكي قرآن است كه خداوند در آن به مريم گفت شاخة نخل را بجنبان تا خرمـاي                 
 و ديگـر آن     )396: م1960 سرّاج طوسي ( .يم نبي نبود   در حالي كه مر    )1(تازه فرو ريزد  

سـيد بـن حـضير و       ا  هست ك ا  هروايت شد ) ص(ز جماعتي از اصحاب رسول      ا  هك
 در حالي كـه     ،بيرون آمدند ) ص(عتاب بن بشير در شبي تاريك از محضر رسول          

 همچنـين صـاحب كتـاب       .)397 :همـان ( .درخـشيد  مي چون چراغ    آنهاسر عصاي   
   :دگوي مي التعرّف

 ،چون رفتن بر آب ؛بر اثبات كرامات اوليا اجماع است اگر چه در رديف معجزات باشد
صف آ  هست آن جا كا هو قرآن هم از آن سخن گفت. سخن گفتن با حيوانات و طي الارض

 و نيز رزق )2(.تواند تخت بلقيس را در يك چشم به هم زدن بياورد ميبه سليمان گفت كه 
 )3(.ز جانب خداستا  ه مريم گفت ك،د و چون زكريا از آن پرسيدرسي ميمريم كه پيوسته 

  )72 و 71: م1986 كلاباذي(
 آوردن ،گفـتن سـگ اصـحاب كهـف     سخن ،ابوالقاسم  قشيري و هجويري هم     

 رطـب دادن نخـل خـشكيده و      ،آصف، تخت بلقيس را در يك چشم به هـم زدن          
 مـريم را از جملـه       حاضر بودن ميوة تابستاني و زمستاني در غيـر وقـت آن بـراي             

 و هجـويري پـس      )292 -290: 1381  و هجويري  634: 1381قشيري  ( .دانند ميكرامات  
   :گويد مي يادشده،از بر شمردن موارد 

 بايد كه كرامت بود و روا ،فعال ناقض عادتست و معلوم است كه معجزه نيستا  هاين جمل
ي ها شراف بود در انديشها  هود كبود از جايگاهي نابيوس و روا ب  ميبود كه پديد آمدن طعا

  )292: 1381 هجويري( .خلايق و مانند اين
  

  جايگاه كرامات در ميان عرفا و صوفيان 

 از سوي عرفـا و صـوفيان        ،كرامات و خوارق عادات از نخستين ادوار تصوف       
  هند و ايشان، توجه و مشغوليت ب      ا  هيي در راه سالك پنداشته شد     ها   چون دام  ،بزرگ
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دار را سـبب انحـراف       كارهاي رايج در ميـان صـوفيان دروغـين و دكـان           گونه   ينا
ز آن بر حذر    ا   هفكري سالك و بازماندن از حقيقت دانسته و مريدان خود را پيوست           

 از اين روست كه در سخنان عرفاي راسـتيني چـون ابوسـعيد ابـوالخير،                .ندا  هداشت
دهـاي شـديد نـسبت بـه         شاهد انتقا  ،و ديگران   مي بايزيد بسطا  ،ابوالحسن خرقاني 

هزار منـزل    «:ستا  هبوالحسن خرقاني گفت  ا   ه چنان ك  ؛فروشان صوفيه هستيم   كرامت
 اگر بنده مختصر همت بـود بـه         ، اولين منزلش كرامات است    ،است بنده را به خدا    

 و ابوسـعيد ابـوالخير هـم در         )262: 1374 غني: به نقل از  (» .هيچ مقامات ديگر نرسد   
سـهل   «:گفت» پرد ميرود و در هوا      ميفلان كس بر آب      «جواب كساني كه گفتند   

اين چنين چيزها را    ... .پرد ميي  ا  هي نيز برود و مگسي و زغن      ا  هاست بزغي و صعو   
 به بايزيد هم ، نظير همين سخن بوسعيد.)199: 1، ج  1381 منـور (» بس قيمتي نيست  

ي كـه در     و پاسخ رابعة عدويه بـه حـسن بـصر          )650: 1381 قشيري( منسوب است 
 چنـان كـه     ،نتقادها خالي نيست  ا  هحضور وي سجاده بر آب افكند، هم از اين گون         

   :گفت
كار از اين  ،ي همان بكند و آنچه من كردم مگسي اين بكندي اي حسن آنچه تو كردي ماهي

  )70: 1374 عطاّر نيشابوري (.هر دو بيرون است و به كار مشغول بايد شد

 پاسـخ   ،گونـه كارهـا    لب و شنيدني در انتقاد از اين      ي بسيار جا  ها  از ديگر نمونه  
بونـصر  ا   ه چنانك ـ ،دعاهاسـت ا  هگون سهل بن عبداالله تستري در برابر يكي از همين        

گفـت مـردي     مـي  از ابن سالم شنيدم كه گفت از پدرم شنيدم كـه             :گويد ميسراّج  
 پـس روزي بـه      ،كرد به نام عبـدالرحمن بـن احمـد         ميمصاحبت سهل بن عبداالله     

چكـد   مـي ز دسـتانم    ا  هگيـرم آبـي ك ـ     مـي هل گفت يا ابا محمد آن گاه كه وضو          س
 ،ي كـه چـون كودكـان بگرينـد        ا  ه سهل گفت نشنيد   .شود ميي طلا و نقره     ها  شاخه

  )400: م1960 سرّاج طوسي( .كنند ميآنان را به چيزي مشغول 
 ، ســهل و بايزيــد، رابعــه، ديــديم، ابوســعيديادشــدهي هــا چنانكــه در نمونــه
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 ،تازند ميكنند و آشكارا بر آنان       ميفروشان وارد     را بر كرامت   ها  ترين ضربه  ينسنگ
نـد بلكـه نـيش      ا  هكـرد  مي كرامات را مطلقاً نفي      ،يشانا  هاما اين بدان معنا نيست ك     

نمايـاني اسـت كـه در هـر گوشـه و خانقـاهي،               انتقاد آنان همواره متوجه صـوفي     
  .كنند مي رتزاقا  هند و از اين راا هگسترد ميدا

ي هـا    در دوره  آنهـا   هالعادة اوليا و كرامات منسوب ب      بايد گفت كه قدرت خارق    
 نسبت دادن كرامات به صوفيان و عرفاي بـزرگ قـرون            باوجود –آغازين تصوف   

ي بعد و بـا پيـدايش و        ها   اما در دوره   ،نمايد مي چندان گسترده و برجسته ن     –اوليه  
كند و ملاك و     مي امر، بسيار مهم جلوه       اين ، تصوف گوناگوني  ها  گسترش سلسله 

يـابي   آيـد و بـا راه   مـي  شـمار ميزان برتري صوفيه و مشايخ طريقت بر يكديگر به       
گونـه    انجـام ايـن    ،ضـمير  نمايان، به حلقة صوفيان صـافي      افراد ناشايست و صوفي   

شود براي فريفتن    مي  مي وسيله و دا   ،كارها و نسبت دادن هر امر محالي به صوفيان        
يكـي از عـواملي كـه مـردم را          « زيـرا    ، به منظور رسيدن به مقاصـد خـويش        عوام

 ،شـد  مـي عتقاد پيدا كردن به ظرفيت معنوي يك پير و يا شيخ طريقت رهنمون              ا  هب
 ، از سـوي ديگـر  .)344: 1375 شـيمل (» نجام كرامات بـود ا هتوان و قدرت آن رهبر ب 

ســاني پــذيراي  آ ه بــمندنـد و   كمتــر بهــره،ز منطـق و اســتدلال ا  هعامـة مــردم ك ــ«
 شـاخ و    ، در نقل كرامات مشايخ راسـتين      ، علاوه بر قبول هر ادعايي     ،ندا موهومات

ثبـت   ند و مؤمنان و ناقلان نيز با      ا  ه افزوده و كاهي را كوهي كرد      آنهابرگ بسيار بر    
 زمينه را بـراي افـزايش تـصاعدي تعـداد كرامـات و              ،اساس و درج آن مطالب بي    

ز ا  ه گذشـت  .)571: 1373رجـايي بخـارايي     (» نـد ا  ه فراهم آورد  اآنهانگيزتر شدن    شگفت
 تخــيلات دور و دراز مريــدان و  ،تــرين عامــل در ايــن مــسأله     مهــمهــا،اين

ي هـا    چنان كـه در دوره     ؛ستا   هيشان دربارة شيخ و مراد خويش بود      ها  بافي داستان
ي تصوف كه نوعي جنگ كرامـات و جـدال          ها  بعدي و با گسترش و تعدد سلسله      

صفا و دروغين پيش آمد و تصوف را بـه سـوي انحطـاط جـدي                 ميان صوفيان بي  
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سازي به وجود آورد و ملاك برتري مشايخ و          كشاند و از آن، يك كارخانة كرامت      
نديش و  ا  ه مريدان ساد  ، سنگيني كفهّ كراماتشان شد    ،ي تصوف بر يكديگر   ها  سلسله

 آگاهانه و ناآگاهانـه     ،ويش حق بودن شيخ و مراد خ      همبتدي براي اثبات برتري و ب     
و گاه در اثر دچار شدن به توهمات و تخـيلات ماليخوليـايي دربـارة تقـدس پيـر            

گونـه، آن همـه      ي مفرط و متعدد شدند و بدين      ها  بافي  دست به دامن كرامت    ،خود
ي كذايي به عرفا و صوفيه منسوب و صدور هر كار شگفت و محـالي از           ها ناداست

ي مربوط به عرفا و صوفيه پر از اين         ها   تذكره ، ازاين رو  .شدايشان، ممكن پنداشته    
كرامت واحدي به    ، هم  بيشتر  هست ك ا  ه و كرامات منسوب به صوفي     ها ناگونه داست 

ي عاميانـه و    هـا  نا حتيّ مـواردي از داسـت      ،چند تن نسبت داده شده و در اين ميان        
  .ستا  ههم در اين ساختار راه يافت ميمرد

وجيه كرامات و خوارق عـادات اوليـا بـه جنبـة تمثيلـي و               برخي محقّقان در ت   
 و بعـضي هـم ميـان كرامـات          )221: 1380 پـور  يوسـف (ند  ا  ه متوسل شد  آنهانمادين  

 غنـي ( .توجيه كننـد   مي را از راه عل    آنهاند  ا  هدوشيممكن و غيرممكن فرق نهاده و ك      
1374 :266(  

 در  ،آميز به كرامات   ملأ با نگاهي انتقادي و ت     – ها از همة اين   جدا – پيشنوشتة  
 منسوب به عرفا و صوفيان در كتاب        گوناگون بندي خوارق عاداتِ   پي نوعي دسته  

 ،شود كه عطـار    مي در موارد بسياري ديده      ، در اين كتاب   . عطار است  الاولياي  ةتذكر
 نـسبت   ،ي مختلـف  ها نا و مك  ها نايك كرامت واحد را به چند تن از عرفا، در زم          

رسد كـه همگـي از       مي اختلافاتي جزئي با هم دارند و به نظر          هاتندهد كه گاه،     مي
توانند تحـت يـك عنـوان و         ميند و   ا  هيك آبشخور و بن ماية واحدي نشأت گرفت       

 ،و جغرافيـايي منطقـه      مـي مقوله قرار گيرند اگر چه گاهي متناسب با شـرايط اقلي          
دهد كـه بـسياري از    ميحتمال ا  ه نگارند، از سوي ديگر .تغيير چهره نيز داده باشند    

ز معجزات و قصص پيامبران و قديسان بـوده و از همـين             ا  ه بر ساخت  ،اين كرامات 
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 را در   آنهـا ي  هـا   مايـه   صور نوعي و الگوها و بـن       ،ست تا حد امكان   ا  هدوشيرو، ك 
 واقعيـت  .نبيا شناسايي كنـد و بكـاود  ا هقرآن و كتاب مقدس و نيز قصص مربوط ب   

 آنها   هي انبيا و تشبه ب    ها نا شيوة زندگي و معجزات و داست      آن است كه تأثرّ از     ،امر
ز مطالعة احـوال و اعمـال ايـشان بـه         ا  ه موضوعي است ك   ،از سوي عرفا و صوفيه    

هـم تـشخّص   ) ص( چهرة آرمـاني حـضرت محمـد       ،آيد و در اين ميان     ميدست  
 هبـود ي داشته و اعمال و رفتار وي از همان آغاز، براي هـر مـسلماني الگـو                  ا  هويژ

 ـ          ا  هست و با توجه ب    ا   سـت  ا  هينكه پيرامون وي را معجزات و كراماتي هم فـرا گرفت
 به سـخن    ،ز فراق پيامبر  ا   ه ناليدن ستون حنّان   ،مانند سخن گفتن غزال وحشي با او      

و دست و دهـانش را بـا آن         ا  هي ك ا  ه نسوختن پارچ  ،آمدن گوسفند زهرآلود با وي    
تواند منـشأ بـه    مي ، بسياري ديگر از اين گونه   و )385: 1375 شـيمل (پاك كرده بوده    

  .وجود آمدن كرامات متعدد منسوب به صوفيه بوده باشد
 را كـه بـسامد      الاوليـا   ةتـذكر  در   يادشدهز كرامات   ا  هگون در اين پژوهش، شانزده   

انـد،    عرفاي نام برده شـده در ايـن كتـاب، منـسوب             بيشتر هبالايي دارند و تقريباً ب    
 را در ميان    آنهايم كه الگوها و صور اولية       ا  هدوشيا حد ممكن ك   مشخّص نموده و ت   

حـال،  . يابي كنيم  معجزات و قصص مربوط به پيامبران و قديسان، بكاويم و ريشه          
  :پردازيم مي آنهابندي  به بررسي و دسته

 نزول طعام از غيبـ 1

 ،ي تـصوف هـا   و ديگر كتـاب الاوليا ةتذكروليا در   ا  هترين كرامات منسوب ب    از شايع 
يـن صـورت    ا   ه ب بيشتر ، است هنزول طعام و شراب از غيب و جايگاهي غيرمنتظر        

 در  ، پيرشـان  ،كننـد  ميشوند و آرزوي  طعام       ميكه گروهي در بيابان چون گرسنه       
  :آورد مي از آسمان فرود ،حال

وا كرد و  دست در ه.بايد ميرا گفتند ما را انجير ) حلاّج(ي در باديه، او ا هنقل است كه طايف
 طبقي حلوا با شكر گرم پيش ،و يك بار حلوا خواستند. طبقي انجير تازه پيش ايشان بنهاد
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.  گفت ما را بغداد و باديه يكي است،ايشان بنهاد، گفتند اين حلوا در باب الطاق بغداد باشد

  )512: 1374 عطاّر نيشابوري(
ايـدة آسـماني بـر       قابـل مقايـسه بـا نـزول م         ،ولياا  هاين نوع كرامات منسوب ب    

 و متـأثّر از     )57 :1 بقـره () ع( و منّ و سلوي بر قوم موسـي        )114 :5 مائده() ع(عيسي
و در سـحرگاه در اطـراف        «:سـت كـه   ا  ه در اين باره در تورات هم آمـد        .ستآنها

ي ها   دانه ، صبح وقتي شبنم ناپديد شد     .شبنم بر زمين نشست   ] اسرائيل بني[اردوگاه  
 وقتـي قـوم اسـرائيل آن را    .ي برف بودها د كه شبيه دانهريزي روي زمين باقي مان    

 اين ناني است كـه      : گفت آنها  ه موسي ب  ؟ اين چيست  : از همديگر پرسيدند   ،ديدند
حتياج روزانه  ا  ة  ندازا  ه خدا فرموده كه هر خانواده ب      ؛خداوند به شما داده تا بخوريد     

   )112 :16تورات، خروج، باب  (».خود از اين نان جمع كند
بـه قـومش    ) ع(كتة جالب و شايستة تأمل ايـن اسـت كـه حـضرت موسـي                ن
شـان   ندازة نيازشان نان بردارند و عرفا و صوفيان هم، بـه مريـدان            ا   هگويد كه ب   مي

 چيـزي از آن بـا       ،ند كه پس از خوردن از طعام و شراب نازل شده          ا  هداد مياجازه ن 
  :خود بردارند
مرا گفت دست ] ابراهيم خواص [،ي بردارما هر خواستم پا،فارغ شدم] از خوردن آب[چون 
   )524: 1374 عطاّر نيشابوري( .ن آب از آن نيست كه توان داشت آهبدار ك

ي آب بـا خـود      ا  ه كـوز  ،همچنين در روايـت ديگـري، چـون يكـي از مريـدان            
گر ا   هند ك ا  ه و دربارة قوم موسي هم، گفت      )36 :همان( .شود مي خشك   ،دارد آب  ميبر

   :شد مي گنديده ،داشتند ميشان از طعام نازل شده بر اك روزانهبيشتر از خور
   )208: 1359 نيشابوري( .اگر درم سنگي بيشتر بودي گنده گشتي

  راه رفتن روي آبـ 2
نقل است كه بـر آب برفتـي كـه قـدمش تـر               «:گويد ميعطار دربارة سهل تستري     

 ـ      )266: 1374 عطار نيشابوري (» .نشدي  حـسن   ،ه بـن غـلام     و همين كرامت را به عتب
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 .دهـد  مـي و مالك دينار نسبت       مي حبيب عج  ، بشر حافي  ، ابراهيم خواص  ،بصري
  )45، 59، 114، 527 ،70 ،63ها  نام به ترتيب :1374عطار نيشابوري (

و راه رفـتن وي روي       )ع(ز داسـتان حـضرت عيـسي        ا  ه بر ساخت  ،اين كرامت 
   :ستا هدرياچ

دچار زحمت شدند زيرا باد مخالف تند بود و قايق شب فرا رسيد و شاگردانش در درياچه 
 نزديك آنها  ه ب،رفت مي عيسي در حالي كه روي آب راه ، اما نزديك صبح،رفت ميپيش ن

  )1607 :6 و يو حنا، باب 1497 :7  و مرقس، باب 1446 :14عهد جديد، متا، باب ( .شد

   :گويد مي در اين باره ،كدكني دكتر شفيعي
 در شعر ابوالعتاهيه .ستا ههار كرامت از قديم همين مسألة بر آب رفتن بودترين نوع اظ رايج
، و تا اءِـ�مي الْلَ عكِّا شَـ�لت بِيشَبي م في حكدهزُا كَـ�نيي الد فِدكه زانَـ�كو لَ:خوانيم مي

 .ستا هن مرد در برابر چشم سعدي سجاده  بر روي  آب افكند، ادامه داشت آهعصر سعدي ك
خي اَ   االلهُمحِ ر:ستا  هز سخني است كه پيامبر در حق عيسي فرمودا  هگويا اصل اين انديش

 عيسي : گفت، و چون از جنيد در اين باب پرسيدند،اءِو¢هي الْ فِشي¢مقيناً لَ يتادد¢ز اَوعيسي لَ
 در شب ،داشتبا يقين خويش بر آب قدم نهاد و رفت و پيامبر ما چون يقين بيشتري 

  ) 565 :2، ج 1381منور  (.معراج بر هوا گام نهاد

 ـ         مياين سخن جنيد نشان      نبيـا، در   ا  هدهد كه كتاب مقدس و قصص مربـوط ب
ست و به نوعي ايـن مـدعا را هـم           ا  هشان شناخته شده بود    ميان صوفيان و مريدان   

ز ا  ه بـر سـاخت    –  احتمالاً –وليا  ا  هكند كه برخي كرامات منسوب ب      ميتأييد و تأكيد    
  .معجزات و قصص انبيا بوده باشند

 در برخـي    ، بايد افزود كه همين كرامت بـر آب رفـتن          - با احتياط    –همچنين  
 )70: 1374 عطّـار نيـشابوري   : به. ك.ر(تبديل شده   » سجاده بر آب افكندن   « به   ،روايات

سـت  ا  هدر آمـد » سجاده بـر هـوا افكنـدن   «تر آن نيز، به صورت  و شكل تغييريافته  
و نبـود آب و      مـي  شـرايط اقلي   -جـويي    ز برتـري  ا  ه گذشت –حتمالاً  ا  ه ك )70 :همان(

 در پديـد آمـدن چنـين        ،وليا منسوب شـده   ا   هين نوع كرامت ب   ا   هدريا در مناطقي ك   
  .ستا  هتأثير نبود تغييري بي
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   نسوختن در آتش ـ3
سـت و در همـة      ا  هد مكرّر  به صوفيان  نسبت داده ش ـ        ،الاوليا  ةتذكراين كرامت، در    

   :ماند مي شخص از سوختن مصون آنها
ي آهن ا ه پار،هنگري كرد آ ه دست در كور،نقل است كه روزي فتح را سوال كردند از صدق

   )296: 1374 عطاّر نيشابوري( .تافته بيرون آورد و بر دست نهاد و گفت صدق اين است

ي بر آتش نهـاد و خـدا        همچنين است داستان ابونصر سرّاج  كه در پي حالتي، رو          
و چـون   « و احمد حواري كه در تنور تافته داخـل شـد             )556 :همان(را سجده كرد    

   )300 :همان(» .نگاه كردند مويي بر وي نسوخته بود
 ابوالحـسين   ، شـبلي  ، ابوحفص حداد  ، به مالك دينار   ،كرامت نسوختن در آتش   

 ها  نام به ترتيبِ : 1374 يعطّار نيشابور  :به. ك.ر(نوري و حسن بصري نيز منسوب است        

 داستان مشهور افكنـدن     آنها، و منشأ و الگوي ساخته شدن        )38،  407،  537،  340،  47
 و در   )4(يادشـده تواند باشد كـه در قـرآن         ميدر آتش و نسوختن وي      ) ع(ابراهيم  

   :ستا  هين صورت آمدا  ه هم بقصص الانبيا
پس در ميان .. .آتش را بر وي سرد گردانيد ملك تعالي ،به ميان آتش بياراميد] ابراهيم[چون 

آتش تختي پيدا آمد تا ابراهيم بر آن جا بنشست و نرگس و رياحين گرد بر گرد تخت او 
  ) 52: 1359نيشابوري  (.برست

   ميوه دادن چوب خشكيده ـ4
شـيخ   «: بـدين صـورت كـه      ؛اين كرامت، به يكي از مريدان بايزيد منسوب اسـت         

 شـيخ او را بـه       .ايزيد آمد و خواسـت تـا امتحـاني كنـد          ابوسعيد منجوراني پيش ب   
 ـ         : گفت ، نام او سعيد راعي    ،مريدي حوالت كرد     ه پيش او رو كه ولايـت كرامـت ب

 راعي را ديـد كـه در صـحرا نمـاز            ، چون ابوسعيد آنجا برفت    .يما  هو داد ا  هقطاع ب ا
 :فـت  گ ، چون از نماز فـارغ شـد       .كردند ميكرد و گرگاني شباني گوسفندان او        مي

  راعي چوبي داشت و بـه دو نـيم كـرد و            . نان گرم و انگور    :خواهي؟ گفت  ميچه  
 در حـال، انگـور بـار       ،يك نيمه به طرف خود فرو برد و يـك نيمـه بـه طـرف او                

www.SID.ir


 91... /  صور نوعية كرامات اوليا در ميان                                    89تابستان ـ  19 ـ ش 6س  

 خرما دادن خار بن بـراي     ، و نظير همين كرامت    )154: 1374 عطّار نيشابوري (» ...آورد
 رطب بـار    ،ت به خاربني باز نهادي    در راه هر جا كه پش     ] حلاّج[پس   «:حلاّج است 

 بـه ذوالنّـون مـصري    ، اين كرامت،رسالة قـشيريه  همچنين در  .)512 :همان(» آوردي
: 1381قـشيري  ( .دهـد  مـي ست و در آن جا نيز بوتة مغيلان رطـب           ا  هنسبت داده شد  

664(  
و ) ع(ز داسـتان مـريم      ا  هتواند بر سـاخت    مي ،ولياا  هاين گونه كرامات منسوب ب    

 .)25 :19 مـريم ( . اسـت  يادشدهدادن نخل خشكيده براي او باشد كه در قرآن          خرما  
رون اسـت  كـه در تـورات         ها  همچنين قابل مقايسه با شكوفه و ميوه دادن عصاي        

   :ستا هآمد
 وي . هر يك عصايي نزد موسي آوردند،رونها  سرائيل از جملها  هو رهبران دوازده قبيل.. .

جا  ن آ ه روز بعد موسي ب. در حضور خداوند گذاشت،عبادت را در اتاق دروني خيمه آنها
 .ستا هرون كه معرفّ قبيلة لاوي بوده، شكفته و گل كرده و بادام دادها  رفت و ديد عصاي

  )233 :17 اعداد، باب ،تورات(

  سخن گفتن گياه و حيوان با ولي ـ 5
 ه آمـد  ،بلي، به صورت سخن گفتن درخت انجير با ش ـ        الاوليا  ةتذكردر   اين كرامت، 

   :ستا 
 ،رفتم مي در بيابان ،گفت نيت كردم كه هيچ نخورم مگر از حلال] شبلي [ نقل است كه 

 انجير با من به سخن در آمد و ، دست دراز كردم تا يك انجير باز كنم،درخت انجير ديدم
  )544: 1374 عطاّر نيشابوري (.دار كه ملك جهودانم  يا شبلي وقت خويش نگاه:گفت

 بـر   ،سخن گفتن جماد و نبات با اوليا و كرامات ديگري از ايـن گونـه              كرامت  
 و  )30 :28 قـصص (و شـنيدن آواز از درخـت        ) ع(ز داستان حضرت موسي   ا   هساخت
   :گويد مي الانبيا قصص چنانكه در )5(.گفتن خداوند با اوست سخن

  هنداشت كداشت پ ميي هيزم از كوه بر گرفت و بدان نور ا هموسي آهنگ درخت كرد و پار
  ) 159: 1359نيشابوري  (.آواز شنيد يا موسي انيّ انا االله رب العالمين... .تش استآ

 ـ       حلّـي (ز دوري حـضرت محمـد       ا   ههمچنين معجزاتي چون ناليدن ستون حنّان
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 آنها و بر آمدن آواز از سنگ و چوب هنگام عبور پيامبر و سلام كردن                )383: 1373
تأثير   بي ،ولياا  هيد آمدن اين گونه كرامات منسوب ب       در پد  )109: 1375 همداني(بر او   
  .ستا  هنبود

 ـ       ،شكل ديگري از همين كرامت     ويـس  ا   ه سخن گفتن حيوانات با اولياست و ب
 .)26: 1374عطّـار نيـشابوري     (قرني منسوب است كه گوسفندي با او به سـخن آمـد             

 ـ         ماننديي  ها نامعجزات و داست   ود بـا    سخن گفتن غزال وحـشي و گوسـفند زهرآل
ايـشان    و نيز سخن گفتن سگ اصحاب كهف با        )358: 1375 شيمل(حضرت محمد   

 ـ   مي )634: 1381قشيري  ( وليـا  ا  هتواند الگوي پديد آمدن اين گونه كرامات منسوب ب
آن گـاه  ) ع (ست سخن گفتن سوسمار بـا اسـماعيل    ا   هو از همين گون   . بوده باشد 

   :جر در بيابان مكه رها شده بودها  كه با
 مرا ببر و بكش و ،سوسماري با وي به سخن آمد و گفت يا اسماعيل من روزي توام.. .

  ) 68: 1359 نيشابوري (.بخور كه من فخر كنم روز قيامت بر ديگران

  ز زمينا ه جوشيدن چشمـ6
ين شـكل اسـت كـه در پـي تـشنگي            ا  ه ب بيشتر ،ولياا  هاين نوع كرامات منسوب ب    

ي ا  ه چـشم  ، پيـر  ةا كشيدن خطّي روي زمين بـه وسـيل         با زدن پا ي    ،مريدان در باديه  
بـوتراب نخـشبي    ا   ه، ب يادشده  عطار، اين كرامت را به هر دو شكلِ        .شود ميجاري  
   :گويد ميدهد و  مينسبت 

 ،ستا  ه يكي از ياران گفت مرا تشن، گويد كه با ابوتراب در باديه بودم»ابوالعباس سيرمي«
  ) 311: 1374 عطار نيشابوري (. آمدي آب پديدا هپاي بر زمين زد و چشم

  : گويد ميو نيز 
 ، اصحاب تشنه شدند،رفت مينقل است كه بوتراب نخشبي يك بار با مريدان در باديه 

 آب برجوشيد و وضو ، به شيخ مراجعه كردند، شيخ خطي بكشيد،خواستند كه وضو سازند
  ) 310 :همان (.ساختند

سـت كـه بـه      ا  ه سر ريز كردن آب چـا       بالا آمدن و   ،شكل ديگري از همين كرامت    
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   و نيـز باريـدن بـاران بـه          )36 :1374عطـار نيـشابوري     (حسن بصري منسوب اسـت      
 :همـان ( .سـت ا  هنسبت داده شد   ميمحض اراده و خواست شيخ، كه به با يزيد بسطا         

153(  
توان به چندين مورد اشـاره       مي ،صور نوعية اين گونه كرامات     دربارة الگوها و  

 دوازده  ،كه وقتي عصايش را به سـنگ زد       )ع( معجزة حضرت موسي     كرد ازجمله؛ 
بـاب   خروج، ، و تورات،  60 :1 بقره(ز آن جاري شد و  قومش از آن نوشيدند           ا   هچشم

است آن گاه كـه     )ع(ز زير پاي اسماعيل     ا  هداستان جوشيدن چشم   ،ديگر. )113: 17
  : با مادرش در بيابان مكهّ رها شده بود

 بر زمين نهاد ها پاي پس اسماعيل برخاست و. ي كردند وگريان شدندزار بيستادند و...
 كرد و ميبانگ   هم آن جايگاه كه حق تعالي آب داد تا بر پشت زمين آمد و،برهنه

  ) 68 و 67 :1359 نيشابوري( ...جوشيد ميبر

چنـان كـه وقتـي چـاه      ؛ندا  هنقل كرد  )ص(ز پيامبر ا  ههمچنين است معجزاتي ك   
ناگهـان آب    آن حضرت تيري را در چـاه فـرو كردنـد و            ، بود حديبيه خشك شده  

 بـه طـوري كـه مـردم         ،چكيد ميب از ميان انگشتان وي       آ هنيز اين ك    و ،برجوشيد
  )382 :1373 حلّي( .بسياري از آن سيراب شدند

  انس با حيوانات  مسخّر كردن وحوش وـ7

 ،اژدهـا  وي گوناگوني چون تحت فرمان داشـتن شـير          ها  به شكل  ،يادشدهكرامت  
ماية  منسوب است كه همگي از بن      ولياا  هب...گزندگان و  دوستي با حيوانات اهلي و    

 بـه چنـدين كـس       الاوليـا   ةتذكردر   ،در اختيار داشتن شير   . ندا  هواحدي نشأت گرفت  
  : گويد ميبوالحسن خرقاني ا ة ست كه  از جمله دربارا  هنسبت داده شد

 شيخ به ، چون به وثاق شيخ آمد،عزم خرقان كردوازه شيخ  آهنقل است كه بوعلي سينا ب
خرواري  آمد و مي ه، شيخ را ديد.ببيند بوعلي عزم صحرا كرد تا شيخ را...هيزم رفته بود

  )579 و 578: 1374 عطار نيشابوري.. (.درمنه بر شيري نهاده

: و ابوسعيد ابوالخير هم منسوب است كه        ميهمين نوع كرامت، به بايزيد بسطا     
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 و بوسـعيد  )154: 1374 يعطـار نيـشابور  (نهد  ميانبان آرد را بر پشت شيري  ،بايزيد
گويـد و مـرد      مـي در گوش حيوان چيـزي       نشاند و  ميي را بر شيري     ا  ههم گمشد 

  )154: همان( )6(.بيند ميي خود را در بخارا ا هگمشده، پس از لحظ
ز  انس و دوسـتي بـا حيوانـات اسـت و بيـشتر ا              ،شكل ديگري از  اين كرامت     

» بيت الـسباع  «ش را   ا  هي كه خان  ا  ه به گون  ،ستا   ه سهل تستري بدان شهره بود     ،همه
   :گويد مي، در اين باره اللّمع في التصّوفند و صاحب ا هگفت مي

ي بود كه مردم ا هخان در آن، با جماعتي در تستر وارد خانة سهل بن عبداالله تستري شديم و
آمدند و  مي گفتند كه درندگان به نزد سهل ،ال كردمش سوا ه دربار،خواندند ميبيت السباع 

ين موضوع را ا  هصالحان تستر كس نديدم ك كرد و من از مي را در اين خانه مهمان آنهااو 
   )391: م1960 سراّج طوسي( .انكار كند

 )267 :1374 عطّار نيـشابوري  (عطّار هم، اين روايت را دربارة سهل تستري آورده          
 ابواسـحاق كـازروني و ابـراهيم        ،بـوالخير اقطـع   ا   هوانات را، ب  كرامت انس با حي    و

  )523، 671، 463ها  نام به ترتيبِ همان،( .ستا  هخواص نيز نسبت داد
 ماية مـشهور تـسخير حيوانـات و     با توجه به بن  – احتمالاً   –اين گونه كرامات    

 سـاخته   ،آمده  نيز )17 :27 نمل(كه در قرآن    ) ع(پرندگان به وسيلة حضرت سليمان      
ترِ كرامت انس بـا جـانوران، در         همچنين صورت تغييريافته  . ستا   هو پرداخته شد  

نداختن كركس بر سر اوليا و بادزدن و مگس         ا  هبرخي روايات ديگر، به شكل ساي     
وقتـي در   «كه  است  ست، چنانكه دربارة مالك دينار، نقل شده        ا   هراندن مار، درآمد  

بود و يك شاخ نرگس در دهان گرفتـه و او را            ساية درختي خفته بود، ماري آمده       
 :همان( و همچنين است دربارة عبداالله مبارك        )46: 1374 عطّار نيشابوري ( ».كرد ميباد  

سـت  ا  هبراهيم ادهم نـسبت داد ا  ههمين داستان را ب ،رسالة قـشيريه   و صاحب    )184
دينوري گفـت   ممشاد  « :ند كه ا  ه دربارة ابوالحسن صايغ هم گفت     .)664: 1381 قشيري(

آن كـركس بـر سـر او سـايه           كـرد و   مـي  نمـاز    ،بوالحسن صايغ را ديدم   ا   هدر بادي 
  )635: 1374 عطّار نيشابوري( ».داشت مي
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اسـرائيل مطابقـت    فكندن ابر  بر سر قوم بنـي ا  هشايد بتوان مورد اخير را با ساي      
 ـا ع ـ�ن ـوظَلّلْ :فرمايـد  مـي چنان كـه در قـرآن        ؛ز همان دانست  ا  هساخترب داد و   مكُيلَ

   :ستا  ه و در تورات هم آمد)57 :1 بقره(...  امـ�غَمالْ
اسـرائيل    قوم بني  ،كرد ميبر حركت   ا  هوقتي ك ... پوشانيد ميابر هميشه خيمه را     

كردند و در آن جا اردو       مي نيز توقف    آنها ،ايستاد ميكردند و هر وقت ابر       ميكوچ  
  )155: 40باب  و خروج، 218 :9باب  تورات، اعداد،( .زدند مي
  دينار آوردن ماهي براي عارفـ 8

 نقل شده و به عرفا نـسبت داده         الاوليا  ةتذكر در   گوناگوني  ها  اين كرامت، به شكل   
   :گويد مي از جمله ؛ستا  هشد

 ،غلةّ كشتي بيار  اهل كشتي گفتند،مالك دينار در كشتي نشسته بود چون به ميان دريا رسيد
در دريا  گفتند پايت گيريم و... بزدند كه هوش از او بيرون رفت چندانش ،گفت ندارم

 ، هر يكي دو دينار زر بر دهان گرفته، همه سر بر آوردند،هر چه در آب ماهي بود. اندازيم
 :1374 عطاّر نيشابوري( .از يك ماهي دو دينار بستد و بديشان داد مالك دست فرا كرد و

45(   

همـة اهـل     شود و  ميبازرگاني در كشتي گم      گوهري از آنِ     ،در روايت ديگري  
 ، هزاران ماهي  ،گذرد ميچون آزار از حد      كنند و  ميكشتي ذوالنوّن مصري را متّهم      
 و نظير اين كرامت، بـه خيـر   )121: همـان (. آورند ميهر يك گوهري براي ذوالنون  

  )480: همان(نساج هم منسوب است 
 براي او سوزن زريـن      ها   ماهي ،همبراهيم اد ا  ة  همچنين در داستان ديگري دربار    

همان است و فقـط   ، كه در اين جا هم اساس و بنياد داستان      )109 :همـان (آورند   مي
  .ستا  هدينار به سوزن تبديل شد

انگشتري حضرت سليمان را در دهان خـود         ،اين گونه كرامات با آوردن ماهي     
 نيـشابوري (ي   يافته شدن انگشتري سليمان در شـكم مـاه         – در برخي روايات     –و  

  .ز همين داستان سليمان استا  ه قابل مقايسه و احتمالاً بر ساخت)306و  305: 1359
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 با  – آنها وليا منسوب است كه در    ا  ه ب ، هم يادشدهي ديگري از كرامت     ها  شكل
  سـت؛  ا  هبنيـادين داسـتان حفـظ شـد         ويژگي اصـلي و    – ها  وجود برخي دگرگوني  

ي ديگـر   ها  چيز ، براي رهايي از يك حادثه     ونهعنوان نم  ارفي به ين صورت كه ع   ا هب
  :ستا  هبراهيم ادهم آمدا  ةچنان كه دربار ؛كند ميرا به زر تبديل 

دو ركعت  . گفتند هر كسي را ديناري ببايد داد،در كشتي خواست نشستن و سيم نداشت
 آن دريا همه زر شد، ، در وقت.خواهند و ندارم مينماز گزارد وگفت الهي از من چيزي 

  )19: 1374 عطار نيشابوري( .بديشان داد مشتي بر گرفت و

به نـام ابـراهيم     ) 672ص( نيز    قشيريه ةرسالتر اين كه همين داستان در        جالب و
 ـ  ميريگ به دينار تبديل      ، با اين تفاوت كه در آن جا       ،ستا   هادهم آمد  ب  آ  هشود ن

 ه در روايـات شـد   اه  سبب بروز اين گونه دگرگوني     كه ظاهراً شرايط اقليمي،    دريا،
  .ستا 

عطّـار  (ست كراماتي چون زر شدن دشت براي سهل تـستري           ا   هو از همين گون   

، )124: همـان (تبديل كردن ذوالنوّن مصري، سنگ را به زمـرّد           ،)266 :1374 نيشابوري
 و پديد آمـدن زر در ميـان    )109: همان(زر شدن درختان مغيلان براي ابراهيم ادهم        

  )256 :همان( زمين كوفتن حاتم اصم بازار، در پي ردا بر
 اندك  ميجماعتي انبوه را با طعا ،سير كردن عارفـ 9

  :گويد ميدهد و  ميبوالحسن خرقاني نسبت ا  هاين كرامت را ب ،عطار
 قرصي چند جوين بود معدود كه زن پخته ،رسيد ]خرقاني [چون شيخ بوسعيد بر شيخ 

 گير و ميخواهي بيرون  مي انداز و چندان كه ها  شيخ او را گفت ازاري بر زبر اين قرص.بود
 قرص چندان كه ، نقل است كه چون خلق بسيار گرد آمدند.زن چنان كرد .ازار برمگير

 شيخ گفت خطا . قرصي نماند، ديگر باقي بود تا يك بار ازار برداشتند،آورد ميخادم ه
عطار ( .ن آوردندي اگر ازار برنگرفتي همچنان تا قيامت قرص از آن زير بيرو،كردي

  )577 :1374 نيشابوري
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است كه   )ع( حضرت عيسي    ةمعجز ،صورت نوعي و الگوي اولية اين كرامت      
  :ستا هر آمداكربه تدر عهد جديد، 

 ، را به من بدهيدآنها عيسي فرمود .گفتند ما به جز پنج نان و دو ماهي چيز ديگري نداريم
تكه   را تكهها نان.. .ماهي را برداشت نان وسپس به مردم گفت كه بر روي سبزه بنشينيد و 

 را ها نا وقتي خورده ن.همه خوردند و سير شدند .كرد و به شاگردانش داد تا به مردم بدهند
 . در ميان آن جماعت پنج هزار نفر بودها  فقط تعداد مرد. دوازده سبد پر شد،جمع كردند

  و يوحناّ،1496 :6 باب ،و مرقس 1549: 9باب  و لوقا، 1446: 14باب  متا، عهد جديد،(
  )1606 :6باب 

تواند  مي،  )ع(گونه معجزات عيسي     ز اين ا  هگذشت ،يادشده ماية اصلي كرامتِ   بن
 سير شدن همة اصـحاب آن حـضرت بـا يـك             مانند) ص(برخي معجزات پيامبر    

  . بوده باشد)383 :1373حلّي (صاع نان و يك بزغاله، در روز خندق 
  دادن دست ولي نور و روشنايي ـ10

 چنـان كـه     ،، به رابعـة عدويـه منـسوب اسـت         الاوليا  ةتذكر در   ،اين كرامت شگفت  
   :گويد مي

 ايشان . رابعه چراغ نداشت،ياري دو سه بر رابعه شدند و ]بصري[نقل است كه شبي حسن 
 رابعه به دهن پف كرد در سر انگشت خويش و آن شب تا روز . روشنايي خواست،را دل

اگر كسي گويد اين  .افروخت و تا صبح بنشستند در آن روشنايي مي چراغ انگشت او چون
  )71: 1374 عطاّر نيشابوري( .)ع( گويم چنان كه دست موسي ،چون بود

اسـت كـه    ) ع(ز معجزة يد بيضاي حضرت موسي       ا   ه بر ساخت  ،يادشده كرامتِ
 هشـد  و حتّي در عبـارت عطـار هـم بـدان اشـاره      )7(آمده )33 :26 شعرا(در قرآن   

در ) ص(توان آن را با نور دادن عصاي دو تن از يـاران پيـامبر                ميهمچنين  . ستا  
  )397: م1960 سرّاج طوسي: به. ك.ر( .يك شب تاريك مقايسه كرد

تـوان   ميچيز را  دو ،از بخش پاياني كلام عطار نكتة شايستة تأمل اين است كه    
 تـصريح   ، و ديگـر   ،مـات يكي نگاه ترديدآميز جامعة آن روز نسبت بـه كرا          ؛فهميد

 مهر تأييدي است بـر      ،عطار بر مطابقت ميان كرامات اوليا و معجزات انبيا كه خود          
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 ـ                 بـه   ،وليـا ا  همدعاي ما مبني بر اينكه در سـاختن و پـرداختن كرامـات منـسوب ب
  .ندا همعجزات و قصص انبيا و قديسان، نظر داشت

از دهان ابوالحـسين    كرامت تافتن نور و روشني      اين  همچنين شكل ديگري از     
 و بر آمدن نـور از       )401: 1374 عطار نيشابوري ( به هنگام سخن گفتن در شب        ،نوري

  )402 :همان( .وستا  هعبادتگا
  اشراف بر ضماير و آگاهي از وقايعـ11

وليا بوده و به صورت خواندنِ فكر       ا  هاين كرامت، از جمله كراماتِ شايعِ منسوب ب       
 به عارفان بـسياري  الاوليا ةتذكردر ور، وقايع د  غيب وخبر دادن از  و ضمير افراد و   

، آنهـا انگيزترين    يكي از شگفت   .)711،  484،  401،  377: همان(نسبت داده شده است     
كـه   )708: همـان (داستان ابوسعيد ابوالخير  و حسن مودب و دستار طبـري اسـت              

ن او  كمر به خـدمت شـيخ بـست        سبب توبه كردن حسن مؤدب از انكار صوفيان و        
  .شود مي

 اشراف بر ضماير، محور اصـلي كرامـات         ،آيد مي بر   اسرارالتوحيدز  ا  هگونه ك  آن
هـيچ شـيخ را      «:گويـد  ميبوسعيد بوده  است و عطار هم در اين باره           ا  همنسوب ب 

 اسـت   بر اين بـاور    دكتر شفيعي كدكني     .)701: همان(» و را ا  هچندان اشراف نبود ك   
هيچ كرامتي به جز اشـراف بـر ضـماير و خوانـدن              ،كه در روزگار حيات بوسعيد    

 بـر   ، و كراماتي چون فرمان راندن بر شير و اژدهـا          هبراي وي نقل نشده بود     ،افكار
  )99 :، مقدمة مصحح1ج :1381 منور( .ي ديگران استها ساخته

گونـه كرامـات      هم، شكل ديگري از همـان      آنهاآگاهي از وقايع و خبر دادن از        
   :گويد ميچنانكه دربارة سهل تستري  ،ولياستا  همنسوب ب

 ، سهل گفت شاه كرماني بمرد، كبوتري بيفتاد از گرما و رنج،يك روز در مسجد نشسته بود
   )267: 1374 عطار نيشابوري(» . همچنان بود،چون نگاه كردند
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: همـان ( .ست خبر دادن ابوالحسن خرقـاني از راهزنـي دزدان         ا  هو از همين گون   
581(   

 ، بـه ويـژه    ،يي است كه دربـارة انبيـا      ها نا معجزات و داست   ،نظير چنين كراماتي  
   :گويد مي المحجوب كشف چنان كه در ؛منقول است) ص(حضرت محمد 

 رسول عم به مدينه بود اندر مسجد نشسته وي ،چون حبيب را كافران به مكه بر دار كردند
   )279: 1381 هجويري(. كردند ميگفت آنچ با وي ه ميديد و با صحابه  ميرا ه

و جعفـر   ) ع(از كشته شدن امـام حـسين        ) ص(و چنين است خبر دادن پيامبر       
ــار   ــر و عم ــار و ياس ــه. ك.ر (طي ــي :ب ــر از  )384 و 383 :1373 حلّ ــسياري ديگ  و ب

  .گونه همين
 طي الارضـ 12

 به بيـشتر عرفـا و   الاوليا ةتذكركرامتي است كه در  ، آنيمودن مسافتي دراز در يك    پ
 سـهل تـستري و حـسن        ، ابوسـعيد ابـوالخير    ،بوالحسن خرقاني ا  هوفيان از جمل  ص

.  منـسوب اسـت  )36، 267 ،704 ،574 هـا   نـام  بـه ترتيـبِ   : 1374 عطار نيـشابوري  (بصري  
   :گويد دربارة ابوسعيد ابوالخير مي

گر او را مشكل افتادي در حال، به سرخس رفتي معلقّ در هوا ميان آسمان و ا  هنقل است ك
  ) 704 :همان (.رسيديپ] سرخسي[ير ابوالفضل پين وآن مشكل از زم

 احتمالاً با روان شدن تخت حضرت سليمان بر باد، مرتبط           ،كرامت طي الارض  
 )8(.ستا هز همان بوده باشد كه در قرآن هم آمدا  هو بر ساخت

  شفا بخشيدن  به بيمارانـ13

ست بلكـه در    ا  هر نسبت داده شد   اكربه ت  ،شفا دادن به بيماران نه تنها به خود اوليا        
ــز از       ــشان ني ــات اي ــر متعلّق ــين و ديگ ــون نعل ــايي چ ــي چيزه ــان، حت ــن مي اي

 چنـان كـه     ،سـت ا   هنـصيب نمانـد    نديش، بي ا  هي عوام و مريدان ساد    ها  بافي كرامت
   :گويد عطار، دربارة ابوالحسن خرقاني مي

طبا را جمع ا  ه جمل،استنقل است كه عضدالدوله را كه وزير بود در بغداد درد شكم برخ
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 . حق تعالي شفا نداد، در آن عاجز ماندند تا آخر نعلين شيخ به شكم او فرونياوردند،كردند

  )579: 1374 عطار نيشابوري(
بوسعيد ابوالخير منسوب است و در      ا   ه ب اسرارالتوحيدشبيه به همين داستان، در      

 با چوب   –شود   ارگر نمي  كه هيچ دارويي در آن ك      –يرزني  پچشم درد    ،آن جا نيز  
 )74: 1ج ،1381 منور( .پذيرد خلال ابوسعيد درمان مي

   :ستا ه عبد االله مبارك آمدةهمچنين دربار
 توقفّ كن يا : نابينا گفت.بايد بخواه  هر چه مي،آيد نابينايي را گفتند عبداالله مبارك مي

يش پ عبداالله سر در .ز دهد گفت دعا كن تا حق تعالي چشم مرا با. عبداالله بايستاد.عبداالله
  )184: 1374 عطار نيشابوري (.افكند و دعا كرد در حال، بينا شد

ز معجـزات حـضرت     ا  هتـوان بـر سـاخت      كرامت شفابخشي به بيمـاران را مـي       
 از جمله شـفا     ؛ موضوعي مكررّ است   ،دانست كه در سراسر عهد جديد     ) ع(عيسي

 مرقس،( و افليج   )1434 :9متا، باب   (نگ   و نابينا و گ    )1429: 8متا، باب   (دادن به جذامي    
   )1603 :5باب   و يوحناّ،1537 :5باب   و لوقا،1482 :2باب 
   زنده كردن مردگانـ14

  بـه رابعـة عدويـه      الاوليـا   ةتـذكر  در   ،اين كرامت بـه صـورت زنـده كـردن خـري           
 و نيز ابوالحسين نوري منسوب است؛ چنـان كـه دربـارة             )67: 1374عطارنيشابوري  (

  : گويد وي مي
 .گريست گذشت يكي را ديد كه بار افتاده وخرش مرده و او زار مي نقل است كه نوري مي

مرد بار نهاد و  .نوري پاي بر خر زد و گفت برخيز چه جاي خفتن است، حالي برخاست
  )408 :همان( .برفت

، يعنـي زنـده     )ع(نيز با توجه به معجزة مشهور حضرت عيـسي        يادشده   كرامتِ
تـرين آن،    شناخته شـده   و. ز همان است  ا  ه پرداخته شده و بر ساخت     كردن مردگان، 

  :گويد  چنان كه در انجيل يوحنّا مي،زنده كردن ايلعازر پس از مرگ و دفن اوست
 :سپس با صداي بلند فرمود... سمان نگاه كرد آهآن گاه عيسي ب. پس سنگ را  كنار زدند ...

 در حالي كه تمام بدنش در كفن پيچيده شده و ،آمدايلعازر از قبر بيرون  .ايلعازر بيرون بيا
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 .او را باز كنيد تا بتواند راه برود :عيسي فرمود .ي سر و صورتش را پوشانده بودا هپارچ
  )1622: 11باب ،يوحنا ،عهد جديد(

و متـا،    1492 :5همان، مرقس، باب  ( .همچنين است زنده كردن دختري كه مرده بود       
  )1433: 9باب
  ز خون عارفا   نقش االله پديد آمدنـ15

 مشهورتر از همه، به حلّاج منسوب اسـت كـه هنگـام كـشتن وي           ،اين داستان هم  
ز ا  ه آنچ ـ .)517: 1374 عطار نيشابوري (» آمد چكيد االله پديد مي    هر قطره خون كه مي    «

ز آن و از همـان ريـشه        ا  هبـر سـاخت     احتمالاً ،اين نوع، به ديگران نسبت داده شده      
يـك بـار بـه سـنگ پـاي او           « ن كه به شـبلي منـسوب اسـت كـه          ست، چنا ا   هبود

 ايـن   .)539: همـان ( »شد  نقش االله مي   ،چكيد ز وي مي  ا  ه هر قطره خون ك    ،بشكستند
 هبوالحسين نوري و مريدي از آنِ سهل تستري هـم، نـسبت داده شـد              ا   هكرامت، ب 

  )409و  267 :همان( .ستا 
از حلق ابوسعيد ابوالخير    » االله«آواز  ، بر آمدن    يادشده ترِ كرامتِ  شكل تغييريافته 

شـباهت بـه بـر آمـدن آواز          ن، بـي   آ ه است ك  )53: 1 ج ،1381 منور(به هنگام خواب    
 هك ـ  نيـست،  )517: 1374عطار نيشابوري   ( از اندام و خاكستر سوختة حلّاج     » اناالحق«
 وگويـا در  اسـت ز خـون  ا  ين خود نيز صورت ديگري از پديـد آمـدن نقـش االله            ا  

  .ندا هماية  مشهور نظر داشت ين بنا  هب ،آن به ابوسعيدانتساب 
  ز عارفا  ه استقبال كردن كعبـ16

 ـ   ا  ه استقبال كردن كعب   ،ولياا  هانگيزترين كرامات منسوب ب    از شگفت  هز رابعـة عدوي 
  : گويد ست؛ چنان كه عطار ميا 

 رابعه ،ستقبال او آمدا  هميان راه كعبه را ديد كه ب رفت در نقل است كه وقتي ديگر به مكهّ مي
   )67 :همان( . كعبه را چه كنم،بايد گفت مرا رب البيت مي

 اسرارالتوحيد اما در    ،، تنها به رابعة عدويه منسوب است      الاوليا  ةتذكردر   ،اين كرامت 
 دربارة ابوسعيد آمده كه كعبه بر بـالاي سـر         – با اندكي دگرگوني     -هم نظير همين  
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  )265 و 264 :1، ج1381 منور :به. ك.ر( .ستا  هاو طواف كرد
گويا در جواب شخصي كه بر حج نرفتن ابوسعيد خـرده گرفتـه،              ،اين كرامت 

تنبيهي اسـت بـه بـر گذشـتن از اسـم و ظـاهر و                 ،ست و در حقيقت   ا  هظاهر شد 
مشغول شدن به معنا و باطن، چنان كه در پاسخ رابعه هـم، ايـن موضـوع آشـكار                   

  :ويدگ دكتر شفيعي كدكني مي. است
  اين  ابوالحسن خرقاني بود كه بوسعيد را از حج بازداشت و،بنا به روايت مقامات خرقاني

اين مرتبه تو را « : گفت.»اي بوسعيد چرا چنان نباشي كه كعبه به زيارت تو آيد« :گفت
 كعبه بر زبر .در موافقت به مسجد بنشستند. »با ما امشب خلوت ساز« :گفت .»سزاوار است

گفت اعوذبا  گرفت و دعا گفت و شيخ مي] كعبه[ بوسعيد حلقة در.  طواف كردسر ايشان
  )101: ، مقدمة مصحح1ج ،همان( .االله من مكر االله اعوذبا الله من وساوس الشيطان

بوالحسن خرقاني هم منسوب    ا   هكرامت، ب  اين   آيد، ز سخن بالا بر مي    ا   هچنان ك 
 بـه حركـت در آوردن       ،رامـت بايد گفت كه صورت ديگري از همين نوع ك        . است

 :1374 عطـار نيـشابوري   ( براهيم ادهـم  ا  هاست كه ب  ...   كوه و تخت و    مانند ،جمادات

  .ستا  ه نسبت داده شد)123 :همان( و ذوالنون مصري )108
اسـت  ) ص(  اين معجزة پيـامبر  ،لگو و معادل مورد اخير  ا   هشايد بتوان گفت ك   

 به سوي آن حـضرت      ،زمين را شكافته   ،كه درختي را به خود فرا خواند و درخت        
  )383: 1373 حلّي(. آمد و سپس به جاي خود برگشت

  
  نتيجه

، المحجـوب  كـشف  و   رسـالة قـشيريه   ،  التعـرف ،  اللمعدر كتب قديم صوفيه مانند      
يي از  ها ناصدور كرامت از عرفا و اوليا جايز دانسته شده و براي درستي آن، داست             

براي حضرت مـريم، آوردن سـليمان تخـت     رطب دادن نخل خشكيده   مانندقرآن  
بـه عنـوان    بلقيس را در يك چشم به هم زدن و سخن گفتن سگ اصحاب كهف،               

 در اقـوال كـساني چـون    هـا  در عين حال در همـان كتـاب    . ستا  هدليل آورده شد  
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فروشـان    از كرامـت   هـا   ابوسعيد، بايزيد و رابعه عدويه، شـاهد شـديدترين انتقـاد          
هر يـك از      مياز آن جا كه در نظرية عرفان اسلا        . هستيم آنهاگستري   صوفيه و دام  

 ،اوليا مظهر قدرت كاملة خداوند و قادر به هرگونه تصرف در عالم واقـع هـستند               
بنـابراين،  . صدور كرامات و خوارق عادات هـم از ايـشان ممكـن و جـايز اسـت                

 ـ          ان وليـاء اللّـه، از همـان دور       ا  هنسبت دادن كرامات و خوارق عـادات گونـاگون ب
سـت و بـه تـدريج، بـا گـسترش تـصوف و تعـدد                ا   هآغازين تصوف رواج داشـت    

تر شده تا آن جا      تر و شگفت    موضوع كرامات هم هرچه گسترده     ،ي صوفيه ها  فرقه
 جالـب اينكـه در      .سـت ا   هز انتساب هر امر محالي به صوفيان فروگـذار نـشد          ا   هك

، هم در زمان خود و هم       ، با وجود عظمت و شهرت ابوسعيد ابوالخير       اسرارالتوحيد
 ـ             ـ روبـه و  ا  هبعدها، كمتر با كرامات عجيـب و شـگفت منـسوب ب  بيـشتر يم و   روي

كرامات منسوب به  وي از گونة اشراف بر ضماير و خواندن فكر اشخاص اسـت                
 آن هـم  –كه چيزي ممكن و بـاور كردنـي اسـت و تنهـا در يـك جـا از ارتبـاط                

اين موضوع در مقايـسه بـا ديگـر         . ستا ه ابوسعيد با اژدها سخن رفت     –غيرمستقيم  
در ايـن   . مـل اسـت   أيشان منسوب شده، بسيار قابـل ت      ا  هن همه عجايب ب    آ  هعرفا ك 

گونـه   پرداز در دامن زدن بـه گـسترش ايـن          نديش و خيال  ا  ه سهم مريدان ساد   ،ميان
 در اثر دچار شدن به      ،ست و آگاهانه و ناآگاهانه    ا  ه، بيش از همه بود    ها  داستـان بافي 

س پير و مراد خود و قادر بـودن او                تخيات ماليخوليايي نسبت به تقدلات و توهم
انگيـز دربـارة وي      ي متعـدد و شـگفت     هـا   بـافي   بـه كرامـت    ،نجـام هـر كـاري     ا   هب

 ، گاهي هم براي بالاتر نشاندن شيخ خود از ديگـر شـيوخ تـصوف              .ندا  هپرداخت مي
 .نـد ا هزد مـي  دسـت  هـا  سـازي  امـت  و كرها پردازي ين گونه داستان ا   هروا و ناروا، ب   

 پـس از مـرگ نيـز        آنها دربارة شيوخ و اسطوره ساختن از        ها  نمايي همچنين بزرگ 
 ـ          ايـن  . سـت ا   هيـشان بـود   ا  هعامل ديگري در گسترش و تعدد كرامات منـسوب ب

شـان در طـول       در نظـر مردمـان و ارادتمنـدان        آنهـا  از تقـدس     موضوع هم دقيقـاً   
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 ـ    مامروزگاران، براي تقدس هرچه ت     گرفتـه و هرچـه      مـي ت  أ نـش  آنهـا    هتـر دادن ب
  .ستا  هشد مي مردمان، چيزي بر آن افزوده گوناگونگذشته در روايات  مي

 ي عطـار،  الاوليـا   ةتذكري تصوف  به ويژه      ها  بينيم در كتاب   از اين روست كه مي    
 گاه به عينه و گاه با تغييرات جزئـي و انـدك، نـسبت               ، به چندين تن   ،يك كرامت 

 ايـن   ، همچنـين  .ستا   همايه و الگوي واحدي نشأت گرفت      تّفاقاً از بن  ا  هده ك داده ش 
 ـ  در بيشتر موارد   ،ولياا  هگونه كرامات منسوب ب    ز ا  هحتمـال زيـاد، بـر سـاخت       ا   ه و ب

 ايـن   آنهـا، ست و در ساختن و پـرداختن        ا  همعجزات و قصص انبيا و قديسان بود      
 بايـد  آنهـا بنـابراين در پـذيرش   . ندا ه از نظر دور نبود    ،ي نوعي ها  الگوها و صورت  

گونه روايات در كتب عرفاني دربـارة اوليـا،    تأمل كرد و در هنگام رويارويي با اين       
  . حدودي قايل شدآنها،بايد با احتياط رفتار كرد و دربارة درستي يا نادرستي 

 
   نوشت پي

  )25 :19 مريم (.باً جنياًقِطْ عليكِ رطَ تُسِالنَّخلةاِلَيكِ بِجِذْعِ   ي و هزّ)1(
لَيـك طَرْفُـك فَلَمـا رءاه       ابِ أَنَا ءاتيك بِهِ قَبلَ أَنْ يرتَْد اِ       ـ7 قالَ الّذي عِنْده عِلْم مِنَ اَلْكت      )2(

  ) 40 :27 النمل.(مستَقِرّاً عِنده قالَ هذا مِنْ فَضْلِ ربي

ا قالَـت   ذ7ـ7ي لَكِ ه  ـ7نَّم أَ يرْقاً قالَ يا م   دها رِز مِحراب وجد عِنْ   كُلَّما دخَلَ علَيها زكَريا الْ     )3(
  )37 :3 آل عمران. (هو مِنْ عِندِاللّهِ

  )69 :21 انبياء( .اهيمر7ب اِداً و سلاماً عليUار كُوني برْـ7ا نـ7 قُلْنا ي)4(

)5( ـ7 فَلَمĤ مِنْ ش  ها نُودِ ـ7تيَ أ ـ7ي  اطِيUن فِي   َادِ الأََ الْومـي  ْقعـ ةِاَلْب   ـ  مِـنَ  ةِالمْباركَ  ـ َنَْ أ ِةرَجشََ ال ا ـ7 ي

مUاَلْع اِِنّوسي بر 30 :28 قصص( .مينَالَـ7ي أنَااللّه(  
جا  اوليا و آشنايي اذهان عوام با اين موضوع تا آن            گونه كرامات به    شيوع انتساب اين   )6(

ترين  اند و عوام با تصور كم       ن هم از آن در امان نمانده      است كه حتي سادات اين زما       بوده
نمونة بـارز آن،    . اند  هاي كذايي دربارة او كرده      بافي قداست در يك فرد، شروع به داستان      
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اي از اسـتان همـدان كـه در ميـان مـردم آن                داستاني است دربارة يكي از سادات منطقه      
ها ايـن قـصه را از بزرگـان و پـدران        بارنگارنده  از شهرت عام برخوردار است و          منطقه
 و هنوز هم پسرانش در همـان روسـتا          اند  و آنها خود، اين سيد را ديده بوده        ستا  شنيده

گويند روزي سيد ديگري، سوار بر شيري        داستان چنين است كه مي    . ندا مورد اكرام مردم  
 كـه بـر بـالاي       گـذرد و وي    و ماري در دست به عنوان تازيانه، با فخر و غرور بر او مي             

 در مقابل اين نوع  فخر فروشي سيد غريبه، در           ،است   ديواري، به تعمير آن مشغول بوده     
از تأمـل در ايـن داسـتان، روشـن          ! شـود   و ديوار روان مـي     ،زند حال، نهيبي بر ديوار مي    

دادن سيد ولايت خودشان بـر ديگـران         ترين انگيزة سازندگان آن، برتري     شود كه مهم    مي
هـاي درس     ، زماني، در يكي از كـلاس      خودهمه، اين است كه      تر از  و جالب . ستا   بوده

 گفـت   ،اهل منطقة ديگري بود      كردم و يكي از دانشجويانم كه      اين حكايت را تعريف مي    
اين موضوع    بنابر اين بايد گفت كه    ! است   اين داستان براي پدر بزرگ او اتفاق افتاده         كه

هاي سرگرداني است كه به راحتي بـه هـر           نا گونة داست  و موارد ديگري از اين دست، از      
  .است  شده رفته، نسبت داده مي آنكه گمان اندك تقدسي در او مي

 و نمـل    22 :20 طه: ك.و نيز ر   )33 :26 شعراء. ( و نَزََع يده فَاذا هي بيضĤء للْنّاظِرين       )7(
27: 12(  

)8( لِسلَ وـ7مي انَ الْريّح وـ7ه غُد  ا شَـه  Uور ه ـرٌ وا شَـهرٌ  ـ7اح...)    بـه . ك.و نيـز ر   ) 12 :34سـبا :
  284: 1359نيشابوري 

  
  كتابنامه

  .قرآن كريم

  .)زير نظر كشيش سارو خاچيكي( تورات
تـصحيح و تعليقـات محمـود       بـا   . نفحات الانس من حضرات القدس     .1373. جامي

 .اطّلاعات: تهران. 2چ . عابدي
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 .كشف المراد في شرح تجريـد الاعتقـاد        .1373. الدين حسن بن يوسف    حلّي، جمال 
 .شكوري:  قم.4 چ

 .علمي:  تهران.7  چ.فرهنگ اشعار حافظ .1373 .رجايي بخارايي، احمدعلي

شركت مؤلّفـان و    :  تهران .2  چ .فرهنگ معارف اسلامي   .1366 .سجادي، سيد جعفر  
 .مترجمان ايران

عبـدالحليم  : قّقـه و قـدم لـه       ح .اللّمع فـي التـصوف     .م1960 .سرّاج طوسي، ابونصر  
 .دارالكتب الحديثه:  مصر.محمود و طه عبدالباقي سرور

: تهران. 2 چ .ترجمة  عبدالرحيم گواهي   .ابعاد عرفاني اسلام  .1375 .شيمل، آنه ماري  
 .تر نشر فرهنگ اسلاميدف

:  تهــران.2  چ.نيكلــسون. ا.تــصحيح ربــه  .الاوليــا ةتــذكر .1374. عطّــار نيــشابوري
 .عليشاه صفي -منوچهري

 .)زير نظر كشيش سارو خاچيكي( .عهد جديد

 . زوار: تهران.6  چ.تاريخ تصوف در اسلام .1374 . قاسم،غني

 .بوعلي حسن بن احمـد عثمـاني      ا  ة   ترجم .رسالة قشيريه  .1381 .قشيري، ابوالقاسم 
 .و فرهنگي ميعل:  تهران.7  چ.الزمان فروزانفر تصحيح بديع به

:  دمشق .لاوليا  ه الطبع .التعرّف لمذهب اهل التصوف    .م1986 .مدكلاباذي، ابوبكر مح  
 .دارالايمان

 .اميركبير: تهران. 2  چ.2 ج .المعارف فارسي ةداير .1380 .مصاحب، غلامحسين

   .كـدكني   مقدمه و تـصحيح محمدرضـا شـفيعي        .اسرارالتّوحيد .1381 .منور، محمد 
 .آگاه: تهران. 5 چ

:  تهـران .2  چ.هتمام حبيـب يغمـايي  ا  ه ب .قصص الانبيا  .1359 .نيشابوري، ابواسحاق 
  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب
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تـصحيح والنتـين    به   .كشف المحجوب  .1381 .هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان    
  .طهوري:  تهران.8  چ.ژكوفسكي

 ويـرايش   .سـيرت رسـول اللّـه      .1375 .)قاضي ابرقـوه  ( الدين اسحاق  همداني، رفيع 
 .مركز: تهران. 2  چ.صادقي جعفر مدرس

  .روزنه:  تهران.1  چ.نقد صوفي .1380 .پور، محمدكاظم يوسف
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